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 مقدمه

در گهرو  اخلاقهی زیسهت کلی، تعریف و بینش کامهل از حقیقهت اخهلاق، معنهاداری و طور هب
با مطالعهات دقیه  پیرامهون انسهان و بها اسهتفاده از  شناساناست. انسانشناسانه مطالعات انسان
دینی، از حقیقهت وجهودی و ۔علوم نظری، تجربهی، تهاریخی و اجتمهاعی   چونمسائل مختلفی

 تهرینمهماند کهه بیان کردهاو  پرده برداشته و نیازهای اساسی گوناگونی را برای ابعاد گسترده انسان
می دربهارۀ اسهلا غیهر ومی آنها مسائل اخلاقی است. نقهش و جایگهاه نظریهات متفکهران اسهلا

تی  پیگیری است. نظریات اخلاق قابل ویژهبه حقیقت انسان در حوزه علوم مختلف متفکهران سهن 
ی زکریهای هاتلاش رسیدن به سعادت و همچنین برایچهارگانه و تلاش  فضایل که مبتنی بریونان 
طبابت روح انسان توسط اخلاق، گواهی روشهن بهر ترسهیم نظهام اخلاقهی بهر پایهه دربارۀ  رازی

و ابعاد وجودی او در تحصهیل اخلاقیهات، می رو، شناخت حقیقت آدماهیت انسان است. از آن
شناسهی های دیگهری نظیهر توحیهد و جهاناهمیتش را در سهاحتشگرفی دارد تا جایی که تأثیر 

 توان دریافت.می
های مربوط به انسان پیوند زد کهه ترین پرسشتوان به مهممی شناختی در اخلاق رامبانی انسان

بهرای ترسهیم یهک نظهام و، رایهنروم؟ ازمهی ام؟ چه کاری باید انجام بدهم؟ به کجااز کجا آمده
. امروزه بنای داد قرار نظر مد   او را وجودی  فلسفۀ ز الزام و شایستگی باید انسان واخلاقی متشکل ا

نظام اخلاقهی سهکولارو روی به  گرفته شکلاومانیسم و محوریت انسان  بر تفکرات دنیای غرب
به انسان و نفی وحهی  خاص ش برآمده از نوع نگاهایهای اخلاقآموزهمی آورده است که تما نهمآبا

 نگاه دینهی اسهت کهه حقیقهت انسهان را، این رویکرد و نگرش قابلدر م .های الهی استزهو آمو
اسهت. شهناخت  تعالی ح  شئون حیاتش ذاتا وابسته و فقیر درگاهمی موجودی که در تماعنوان  به

 طهور می بهو روایات اسلا ت یم ق آندر تکامل اخلاقی نقش اساسی دارد.  نفس معرفت   انسان و
شهده  فراموشی نفس ملازم با فراموشی خدا قلمهداد، ق آن ت یم. در اندپرداخته مسئله نویژه به ای

ههكَ هُههمُ  و » فرمایههد:مههیاسههت و خداونههد  هههَ فَأَنْسههاهُمْ أَنْفُسَهههُمْ أُولئ  ینَ نَسُههوا اللَ  ههذ  لا تَکُونُههوا کَالَ 
قُونَ  آنهان را بهه خهود پهس خهدا نیهز ، همچون کسانی نباشید که خدا را فرامهوش کردنهد  «الْفاس 

تأکیهد شناسهی به شناخت نفس و خود 1مائدهسورۀ در  (19آیۀ ، سورۀ حشر) «.…فراموشی گرفتار کرد

کُمْ مَهنْ ضَهلَ  » .1 ینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ لا یَضُهرُ  ذ 
هَا الَ  مها کُنْهتُمْ  یا أَیُ  هئُکُمْ ب   فَیُنَب  

یعها  عُکُمْ جَم  هه  مَهرْج  لَهی اللَ  ذَا اهْتَهدَیْتُمْ إ  إ 
.(10۵سورهٔ مائٔده، آیهٔ ) «تَعْمَلُونَ 
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. انگاشهته شهده اسهت ایمان از گمراههی اهل و نجاتمی هدایت آدساز زمینهشناسی و خود شده
، (۵یۀ آ، سورۀ فصلت) یانفسبه آیات آفاقی و انفسی و تأکید خاص بر آیات  ق آنتقسیم آیات الهی در 

همگهی ، (۲1آیهۀ ، ذاریهات)سهورۀ هستند و معرفت خویشتن غافل شناسی نکوهش کسانی که از خود
دهد. مسئله شناخت انسان و خودشناسهی در شناسی و تکامل اخلاقی او را نشان میبح  انسان

، ۲ جلسهی، ج)م«من عرف نفسه عرف ربه» فرماید:متون روایی نیز بسیار مهم است. رسول خدا می
شهده  نفهس دارد نقهل حدود سی روایت که مضامین آنها اشاره به معرفت   )ع(از امام علی  (.3۲ ص

شناسهی کهه شناسهی، ملازمهه آن بها خدانفهس و خهود اهمیت معرفت   (310 ، ص۲ نوری، ج)است 
. اخلاق موضوع اصلی انسان استطور ویژه در منابع اسلامی طرح شده و از طرفی در مباح   به
ها ها، تواناییهای متعدد آدمی امری واضح است. شناخت ویژگیرو، تبیین و شناخت ساحتایناز

رو، بر آن شدیم تها بها تحلیهل ازآن  و استعدادهایی که در مسیر رشد اخلاقی انسان تأثیرگذار هست.
نظهام طوسی دربهارۀ حقیقهت انسهان و مسهائل پیرامهونی آن بهرای ترسهیم  های کلامی شیخاندیشه

 های وحیانی گامی برداریم.اخلاقی اسلامی برگرفته از آموزه
کهران معهارف بهدیل مکتهب شهیعه اسهت کهه از دریهای بیطوسی یکی از سهتارگان بی شیخ

ها برده و نقش بسزایی در دفاع از عقاید تشیع داشته اسهت. او بها برخهورداری از بهره )ع(بیت  اهل
رق هم عصر خویش توانست ریاست عل ارتباط جایگاه ویژه علمی خود و با برقراری می با دیگر ف 

قه آورد که همین امر موجب گردید که بسیاری ازدست  به و دینی شیعه را طوسهی  شهیخان از محق 
یاد کنند. مها بهرای تبیهین مبهانی می اساسنامه تشیع در فرهنگ و تمدن اسلاکنندهٔ تدوینعنوان  به

ترین ند تجزیه و تحلیل نظریات متفکرانی هسهتیم کهه اصهلینظام اخلاقی مورد قبول شیعه، نیازم
یکهی از عنوان  به الطائفهسان دیدگاه شیخگذارند. بدینمباح  خود را در علم کلام به نمایش می

نگاه ویژه ایشان به ماهیت انسان که گهاه که اینبرجستگان کلام شیعه زیبنده بررسی است. ضمن 
را مضهاعف او  رؤیت است، ضهرورت پهرداختن بهه دیهدگاه قابل در آثار متفکران دیگر خیلی کم

اند و اگهر نگارشهی در زمینهه اخهلاق نداشهته طوسی شیخاست که می کند. ذکر این نکته الزامی
کنهون  اسهت. تها ایشهانمهی گردد بر طبه  مبهانی کلاای در این گفتار به ایشان منتسب مینظریه

از کتاب و مقالهه نگاشهته نشهده اسهت، مقالهۀ  صورت مستقل در موضوع حاضر اعم نوشتاری به
های شناسی اخلاقی در مکتب کلامی بغداد بها تأکیهد بهر اندیشههوحید پاشایی با موضوع انسان

سهید  یبه تحلیهل و بررسهی آرا ،چاپ شده است فصناممه پژوه اممه خلاق سید مرتضی که در 
ههای کلامهی حاضهر نگهرش مقالهٔ  های کلامی او را واکاوی کرده است ومرتضی پرداخته و نگره
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 نماید.طوسی و نقش آن در اخلاق را واکاوی می شیخ

 آن بر اخلاقتأثیر ماهیت انسان و 

متشکل از سه مقوله اصلی اسهت. بهدن، روح و حیهات.  -طوسی  شیخ منظر از -حقیقت انسان 
همچون عقهل،  هامؤلفه آورندهٔ حقیقت انسان است و دیگرشیخ معتقد است این سه عنصر، پدید

روح  مؤلفهه بر خلاف دیگر اندیشمندان که وجود انسان را تنها دواو  .گرددمی باز به این سه عنصر
ال  دانند و حیات را مبتنی بر روح و اثرو بدن می  اند، معتقد اسهت کهه اساسها  حیهاتآن دانستهفع 

دانهد. را روح میحیات را محصول فعل خداوند و محل وجهود حیهات او  از روح بشر است. غیر
در آثارش به این مطلهب اشهاره او  بدین تعبیر، روح داخل در جسم و حیات داخل در روح است.

از روح دانسته است. بدین سبب، اصهل تعله  حیهات نسهبت بهه  غیر حیات را صراحتبه دارد و
دن ست که هنگام خروج روح، بهروهمین ازانسان، آن چیزی است که به روح تعل  یافته است و 

 .(۲3۲ ص، ۶ جتا، ، بییطوس  3۲ ص، 9 ج، تابی ،)طوسیای بیش نیست مرده
آنچه عمهلا  وجهود یافتهه اسهت، همهان   زیرا این بحْ  بحثی اصطلاحی استچه  البته، اگر

فرق بین دیدگاه شیخ و سبب  انسانی است که شامل دو جز  خاص روح و بدن است، لیکن آنچه
انهد و حقیقهت روح را که دیگهران حیهات را در روح عینیهت داده دیگر علما شده است، آن است

داند. منشأ این نوع شیخ، روح را محل قبول حیات میکه  حالی دراند  عملا  با حیات یکی دانسته
اختلاف را باید در نوع دیدگاه هر گروه نسبت به روح دانست که بازگشت آن به حقیقت جسهمانیة 

جسم باشهد در مصهاحبت بها بهدن، دو جسهم وجهود دارد و عمهلا   که اگر روح گرددمی باز روح
شهیخ روح را اساسها  از مقولهه کهه  آنجها رو، ازاز ایناند. اجناس بالاصل خالی از حیات شعوری

ال  و روح را اثر کرده است داند، حیات را مختص به اوجسم می  ه است.داد قراربر بدن فع 

 ماهیت و چیستی روح

، دلالت بر اسهتنباط شناسانت  از ریح است. وجه مشترک ریح در بیان لغتمش -در لغت  -روح 
انهد، حکایهت از همهان معنهای مهذکور ای ذکهر کردهو گستردگی دارد و عنوان جریان نیز که عده

ی منظهر مهی ازدر تبیین اصطلاحی ماهیت روح اخهتلاف بسهیار وجهود دارد، ههر عل، اما است
یدگاه علم کلام که مقصد نوشتار اسهت نیهز تعریفهی واحهد سته است. روح از دنگریخاص بدان
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د  ای آن راای آن را جوهر و عدهنداشته است. عده و برخی آن را عرض بر جسم و برخی دیگر مجر 
 در عنوان حدو  روح، تماما  متف  القول هستند.، اما بر خلاف این نظرند

د  را موجودی که حقیقت روح -مفید  شیخبر خلاف استاد خود  - طوسی شیخ و گوهری مجر 
دانهد کهه علاقهه تهدبیری و اسهتکمالی بهه بهدن از مقولات جوهر و جسم میدانسته است، آن را 

روح را جسمی هوایی دانسته است که در منافذ بهدن او  (.11۴ ، ص1۴0۶)طوسی، ظاهری انسان دارد. 
دانهد و متعله  روح می شود که او حیات بهدن رادر جریان است. از این مفهوم چنین برداشت می

رو، ادامه حیهات شرط حیات بدن را وجود همین جریان و گسترش آن در بدن دانسته است. از این
ل خواههد  بدن وابسته و متکی به آن است و هر گاه روح از بدن مفارقت نماید، بدن به میهت مبهد 

اطهب تکلیهف را سویی دیگر، به جهت تعل  حیات به روح در بیان شیخ لازم اسهت مخ شد و از
 صرفا  روح بدانیم که با بهره از جوارح بدنی مکلف به فعلیت آن شده است.

روح و نفهس از او  باید گفت نزد کرده است، شیخ از نفس سویی دیگر با اتکا به تعاریفی که از
 دانهد کههدر اثر تفسیری خود نفهس را چیهزی میکه  چنان .(39 ص، 9 ج، تابی ،طوسی) اندیک مقوله

و در مکانی دیگر حقیقت بشهری را نفهس دانسهته  (۶۴ ص، ۴ جتا، بی، یطوس)انسان بدان حیات دارد 
، 8 ج، تهایبه، یطوسه)در جایی دیگر آن را خاصه مدرکی بشر دانسته است  و (39 ص، 9 ج، تابی ،یطوس)

 نفهس و روح رااند. شیخ، تمایز بهین معنا و مفهوم روحدهنده تمام این تعاریف تداعی که (317 ص
و  71 ص 1، ج، تهایبه، یطوسه)اسهت  شده صراحت بیان او به پذیرد و این مطلبی است که در آثارنمی
بودن نفهس  ها همچون اعماز برخی سخنان او برخی تفاوتهرچند   (3۶0ص:  ۶، ج، تایب، یطوس  301

 (317 ص، 8 ج، تایب، ی)طوس شودبودن روح )مختص انسان( فهمیده می )در جنس حیوانات( و اخص
حقیقت درونهی  ، ضمن چند مقدمه بهتبیمندر تفسیر آیات الهی در کتاب شریف  طوسی شیخ

 نماییم.تفصیل بدان اشاره میو آن را دارای نشئهٔ الهی دانسته که به کرده  و باطنی انسان اشاره
کنهد، آن علهم ای کهه مقهام بشهر را فهوق خلایه  معرفهی مهینخستین مسئله ق آن تأکید. با 1

اختصاصی است که خداوند به آدم اعطا  نمود که دیگر خلای  از جمله جن و ملک نسبت بهه آن 
اشهاره  و یهک سهورۀ بقهره بهدان طوسی در تبیین چیستی چنین علمی که در آیۀ سی جاهلند. شیخ

ها ثُمَ  عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلائ کَ »شده است  سْماَ  کُلَ 
َ
مَ آدَمَ الْْ معتقد است با توجهه بهه لفهظ « …ة  وَ عَلَ 

طور جامع و کامل در اختیار آدم نهاده شهد و او در آیه که دلالت استیعاب دارد، این علم به « کُل  »
ای اسهت و این علم علتی بر نتیجهه سهجده یگانه عالم خلقت است که لای  سجود ملائکه است

 که حاکی از تبعیت صرف خلای  است.
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و آگهاهی بهر  حضهوری علمین اعلام و اخبار، جنس اعلام را مختص به . شیخ با بیان فرق ب۲
دانسته است که از جنس تصدیقات عقلانی است، این مطلب خود حهاکی از قلب نه اکتساب آن 

 (.137 ، ص1 ، جتایب، یطوس)ای شگرف در درون انسان است وجودی خاص و نشئه
ما ، معانی آن است  زیرا هویت نهام و . شیخ در تحلیل اسما ، معتقد است که منظور از اس3

رو، قهول  گردد که خود دلالتی بر عظمت آن معهانی اسهت. از ایهنمی ارزش اسم به معانی آن باز
دلیل است  زیهرا فاقهد های مختلف، بیاکثر اندیشمندان در بیان ذکر نام ذریه خود و آموزش زبان

« ههم»و تأکید « عرضهم علی الملائکه» دیگر، با توجه به ضمیر هم در سوی وجهی معقولند. از
ئهُم بأسمائ هم»در آیۀ  و پنج سورۀ نور و عهرف اعهراب در اسهتعمال ایهن  با ذکر آیۀ چهل« یا آدمُ أنب 

ضمیر در باب من یعقل، باید پذیرفت که آنچه در کنه انسان به امانت نهاده شهده اسهت از جهنس 
بر این  ال از مجموع نکات مذکور باید گفت شیخح (.139 ، ص1 تها، ج)طوسی، بیعقل و شعور است 

باور است که انسان صاحب جوهر و ذات بزرگی است کهه او را لایه  خلافهت پروردگهار متعهال 
سوم، جنس آن باید از جهنس حکمهت، عقهل و شهعوری باشهد کهه  کرده است و با توجه به نکتهٔ 

 دهد.ناطقیت او را تشکیل می
مهی ر اخلاق مبتنی بهر نهوع درکهی اسهت کهه از حقیقهت آدبه ح  باید گفت جایگاه انسان د

 ههایویژگی و انهدکردهشود. افرادی که انسان را تنها همین جسم خاکی و مادی تصور پذیرفته می
گذاری آنها نیز از حد چنین برداشهتی فراتهر نخواههد اند. ارزشسطح حیوانات تقلیل دادهرا در او 

نگرند و اهمیت او را به همهین دان میان حیوانی مدرن و تکنیکعنو نهایت به رفت. آنها بشر را در
ال ها گونهدر رویکرد دینی، هرچند انسان کنیل .(۲7 )موسوی اصل و همکاران، صدانند مقدار می ای فع 

ها به طهرق همسهانی نیازمندنهد، امها بعهد از همان حیوانات هستند و در رفع بسیاری از خواست
ای رهانیده اسهت و ارزش او را بهه گری است و او را از ماندن در چنین مرتبهروحانی او از مقوله دی

 اعلی درجه کمال، ارتقا بخشیده است.
ه همه کمهالات دیگهر موجهودات اسهت و می توانهد مراحهل رشهد و در این رویکرد، انسان قو 

ت انسانی را شراف بالندگی خود را طی کند و به فعلیتی جامع دست یابد. چنین دیدگاهی کرامت و
کنهد. داده و اخلاقیهات را کهه لازمهه و بسهتر تحصهیل آن اسهت توجیهه می در جایگاه خود قهرار

شود و با فراهم آوردن شرایط موجهب رشهد می میر خودباوری در آدسویی دیگر، موجب ظهو از
 حیات بخشیدهمی شناسی معناگرا هویت را در بطن آدپذیرش انسان  زیرا اخلاقیات در بشر شود

ای که وجاهت اخلاق بهه آن وابسهته اسهت. و موجبات تعادل روح و جسم را فراهم سازد، مسئله
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های سهازنده در مؤلفه که بسیاری از اندیشمندان و فیلسوفان، اثر چنین نقشی را در اخلاق ازچنان
 (.13، ش 1388و علیسور،  برقی)اند شمردهعلم اخلاق 

تقهدم مهنش بهر رفتهار،  هایی چونتوان به ویژگیمیهای اخلاق فضیلت ترین شاخصهاز مهم
، 1389صهادقی، )اصول اشاره کرد ها بر قواعد و بر بیرون و تقدم اسوهتقدم ارزش بر الزام، تقدم درون

کننهد و آراسهتگی و پهاکی آن را مهلاک این رویکهرد بهه درون انسهان توجهه می طرفداران (80 ص
براین، بایهد درون کننهد بنهاخود فاعل و نه فعل معرفی میدانند و معیار اصلی را مندی میفضیلت

شود خوب و زیبا باشد. مند شود تا هر عملی که از او صادر میفاعل اخلاقی رشد یافته و فضیلت
طوسهی تبیهین  به این مطلهب اشهاره دارنهد کهه متناسهب بها آرای شهیخ ت یم ق آنبرخی از آیات 

شعرا ملاک خوبی اعمال آدمهی درون اسهت  چهون در سورۀ  89و  88اساس آیات  گردد. برمی
چیزی جز قلب و روح سلیم مفید نخواهد بهود و مهلاک سهودمندی در آخهرت روح آخرت هیچ

در تفسیر این آیات چنین  طوسی شیخ (1۶1 ، ص1389صادقی، )سالم آدمی است و نه افعال خوب او 
 آورده است:

قَلْبٍ سَ »أی و إنما ینفع من یأتی … ه ب 
یمٍ الل  ای سلیم من الفساد و المعاصهی، إنمها « ل 

خص القلب بالسلامة، لْنه إذا سلم القلب سلم سائر الجوارح من الفساد، من حیه  
أن الفساد بالجارحة لا یکون إلا عن قصد بالقلب الفاسد فان اجتمع مع ذلک جههل، 

 .السلامة من جهتین عدم فقد
نقشی ویهژه قائهل اسهت و اسهتحقاق ثهواب را  برای باطن انسان در شکوفایی اعمال طوسی شیخ

 سازگار است.گرایی منوط بر همراهی ظاهر و باطن کرده است که بافضیلت
علمای مسلمان برای بهاطن انسهان در اسهتحقاق دیگر  که همراه با تبیمندر کتاب  طوسی شیخ
قاب  ثواب و  ثواب و تحق   ای قائل است و هماهنگی باطن و ظاهر را شرط اساسیجایگاه ویژهع 
قاب  قهاب  به درونیات انسان دارد و ملاک اصلی ثواب و طوسی شیخداند. با توجهی که میع  را ع 

قاب باطن انسان قلمداد کرده و این تعل  ثواب و گرایی اخلاقهی خود دلیلی بر فضهیلتاُخروی  ع 
 ایشان است.

 فطرت و تأثیر آن در اخلاق

، 8 ج، تهابی، )طوسهیدانهد در خله ، بهدون پیشهینه می فطرت را در لغت نوعی ابهداع طوسی، شیخ
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گرچهه او  (۲0 ص، ۵ ج، تهابی، )طوسیداده است. که لوازم معرفتی را در کنه و نهاد خود جای  (۲۴7 ص
حه  دانسهته اسهت با ارائه دلایل قرآنی و روایی حیطه آن را در پذیرش پروردگار و گرایش ذاتی به 

شهود، دارد الههی می قُهربتی شهودی بهه خداونهد و آنچهه موجهب تبدین معنا که بشر ذاتا  معرف
، ۲ ج، تهابی، )طوسهیطلب در سرشت بشهر اسهت که حاکی از وجودی ح  (۴8 ص، 1 ج، تابی، )طوسی

، (19۵ ص، ۲ ج، تهابی، )طوسی ندارد وجودعملا  اعتقادی به چنین حصری در کلام شیخ ، اما (19۵ ص
بنهایی بهر ایهن اختصهاص او  شهود و در کهلامفطرت شهمرده می این مصادی  از ظواهر عام بلکه

در باب تعریف اصطلاحی، باید فطرت را به دو معنای عام و خاص تقسهیم کهرد: ندارد، اما  وجود
مهی معنای عام آن مشترک بین مخلوقات و معنای خاص آن مخهتص آد (۲۵ ص، 1397آملی،  جوادی)

هی که خداوند با اراده خویش وجود را در او است. فطرت در معنای عام خود، هر آن چیزی  متجل 
خصهایص می رو، فطهرت عهام، تمها از ایهن (۴11 ص، 8 ج، تهابی، )طوسهی، خواههد بهود کرده است

ها و امیال خهاص در اصطلاح خاص، به معنای بینشگیرد، اما می بر درغیراکتسابی موجودات را 
مهی نوعیهت آددیگهر،  عبهارت بههدارد و ل دنبها به و وجودی خاصی راشناختی بشری است. آثار 

وابسته به آن است. معنای منظور این نوشتار که متناسب بها اخهلاق اسهت همهان معنهای خهاص 
ای اسهت کهه شناختی، رتبه ویهژهانسانی است. فطرت به مفهوم خاص انسانی آن، از حی  وجود

عینی و شناختی عرفتی، شناسی، چنین ماز جهت معرفت، اما شده استنهادینه می در سرشت آد
تزکیهه و طههارت  می چهونباید پذیرفت که چنین معرفتی نیازمنهد لهواز رو،اینازشهودی است. 

، 137۵آملهی،  جهوادی)درونی فرد است و سبک این نوع معرفت، مبتنی بر فقهر وجهودی بشهر اسهت 
توانهد جهزو رو، باید دانست که چنین شهودی مقدم بر شهناخت عقلهی اسهت و می. از این(7 ص
در  با چنین بیهانی روشهن اسهت کهه دیهدگاه مبنهاگراییبراین، بنا در صغرای قیاس باشد  هیاتبدی

توجیه نظام شناخت، مورد قبول شیخ است و چنین سخنی تأییدی بهر قبهول قضهایای بهدیهی، در 
 نهوعی وابسهته بههگونه که به دیگر، احکام اخلاقی همان تعبیری بهساحت حکمت عملی است. 

چنین شناخت شهودی ممکن اسهت اساس  بر پذیرند و قضاوتاند، معرفتالامر و حقیقتنفس
ههایی حُسن عهدل و قهبح ظلهم، از زمهره گزاره چونعقلی قضایایی قُبح  و حُسن و اعتقاد شیخ به

، ۶ ج، ۵9۶. 3۶۴ ص، 3 ج، تهابی،   طوسهی8۶ ص، ق 1۴0۶، )طوسهیقبهول اسهت  است کهه بهالفطره قابهل
اسهاس،  ایهن بهرمصالح جمعهی باشهد. حهال  چون که نیازی به عوامل خارجیبدون آن .(۵8 ص

 منظهر ازکنهد و ، آن را تبیهین میاخهلاق فلسفۀاثبات مبناگرایی ازجمله آثاری است که فطرت در 
ههای واقعهی فطهری، موجهب سازد. از دیگر سو، با التهزام بهه گزارهشیخ چنین نظری را توجیه می
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شکوفایی اخلاق و جاری دانسهتن آن، تنهها بها اتکها بهه   زیرا قیات خواهد شدارتقای سطح اخلا
می بهر بصهیرت و احکهااخلاقیات نظری روی خواهد داد که لازمه وجود چنین قضهایایی، تکیهه 

تواند بها ورود در سهاختار عنوان یکی از مقومات بداهت در اختیار دارد و می است که فطرت را به
بهر  افهزون فراهم سازد. هاانسان سازی تثبیت آن را در همهرشد، زمینهبر  زونافبرهانی در اخلاق، 

که هماهنگی نظرات، شرط لازم بهرای تصهدی  چنین اثری در اخلاق، باید اشاره کرد که از آن جا 
اخلاقهی باشهد. حهال بها پهذیرش  گرایی()واقعگرایی تواند روشنگر شناختاست، مبناگرایی می

بها قبهول   زیهرا گرددای عینی برای تصدی  قضایای اخلاقی میسر مییخ، زمینهمبناگرایی توسط ش
هی  اند، علهل واقعهی و رابطههالامری که عاملیت معرفهت فطهری و شههودیحقای  نفس های عل 

یابند و در ایهن ، قابلیت تصدی  میاخلاقی مفاهیمآن، نتیجه،  درهای اخلاقی، هویدا شده وگزاره
بررسی عینی است. از آثار دیگهر فطهرت، نقهش  قابل برای صدق و کذب رو پیشحالت، ملاک 

وضهوح  بهه انگیزشی و بالندگی است. با پذیرش و التزام به منبعیت فطرت و قبول قضایای فطهری
مفهاهیم فطهری ریشهه در ذات   زیهرا توان نقش انگیزشی فطهرت را در اخهلاق مشهاهده کهردمی

انهد و پهرداختن بهه چنهین شهکل یافتهمهی ل و گرایش آدهمان می راستای دروجودی بشر دارند و 
باید گفت چنهین شهأنی البته، توان بالندگی و پویایی را در آن مشاهده کرد. درخواستی از درون می

کهس بها  معرفتی فطرت ندارد، بلکه ریشهٔ آن را باید همان شناخت دانست کهه ههرتفاوتی با شأن 
که در آثار شهیخ چنهدان تفهاوتی ین نکته ضروری است کند. در اینجا ذکر افطرت خود شهود می

شود  هرچند که او در باب بیهان غریهزه، بهه سهفلی آن و در بیهان بین غریزه و فطرت مشاهده نمی
براین، باید اشاره کرد که فطرت تمام مباح  مطروحهه در فطرت، به علوی آن توجه کرده است. بنا

دههد و غریهزه وجهودی متمهایز از در خود جای میشناسی غریزه را شناسی و هستیباب معرفت
 فطرت نخواهد داشت.

 جایگاه اختیار در اخلاق
یکی از شرایط حیاتی برای اخلاقی زیستن آزادی و اختیار عمل است و نظریههٔ امهر بهین الامهرین 

 گهذاریپذیری انسان و التزام او به انجام اعمال اخلاقی، ارزششیخ، بهترین توجیه برای مسئولیت
رسیدن به سعادت است. اندیشمندان برای اختیار معهانی تر مهم اعمال و ملکات انسانی و از همه

 اند:گوناگونی بیان کرده
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شهود اضطرار: منظور عملی ارادی است و فرد در شرایطی خهاص وادار می قابل. اختیار در م1
صهرف گوشهت مهردار بهرای داد. مثل منمی که فعلی را انجام دهد که در شرایط عادی آن را انجام

 زنده ماندن.
دارد،  کننهدهزنهد، یهک وادارعملی که از انسهان سهر میحقیقت  در اکراه: قابل. اختیار در م۲

عمل اختیاری کهه ههیچ  قابلای را ندارد. این عمل اکراهی در ماضطرار که چنین گزینهخلاف  بر
 .گیردمی قرارای ندارد، کنندهاجبار
رضهایت داشهتن و بها ، یعنهی انجام عمل همراه با رضایت: گهاهی اختیهار. اختیار به معنای 3

 های دیگری هم در کنار خود نداشته باشد.بسا گزینهچه  دادن رغبت کاری انجام
گیری پهس از سهنجش و گهزینش: اختیهار در ایهن کهاربرد همهان . اختیار به معنای تصمیم۴

اسهت و آنچهه در علهم اخهلاق مطهرح اسهت، های متعدد و بعضا  متزاحم انتخاب از میان گزینه
 .(۴8۵ ص، 1 ج، 139۵، )مطهریاست  همین کاربرد از اختیار

ی»بح  از جبر و اختیار که در اخلاق معروف به  آزادی  قابهلاسهت در م «نظریه موجبیت عل 
در مباح  اخلاقهی دارد کهه می مستقیتأثیر جهت است که و اهمیتش از آن گیردمی قراراخلاقی 

متعهال در  خداوند ارادۀ با ارادۀ انسان : مسئولیت اخلاقی، تکلیف، نسبتاز عبارتند آنها رینتمهم
شهگرفی دارد. هرچنهد تأثیر در فهم موجبیت اخلاقی  عمل اخلاقی. توضیح نظریه موجبیت علی

هی عهام ، اما گیردنمی قراراین نظریه در حوزه اخلاق هنجاری مورد مطالعه  بح  از موجبیهت عل 
گرفتهه، لهوازمش در نظریهه اخلاقهی و پاسهخ بهه  قهرارواره در مباح  فلسفی مهورد توجهه که هم

ی،  راستای درگردد. مختارند؟ اساسی تلقی می هاانسان ی اخلاقی نظیر آیاهاپرسش موجبیت عل 
 سه دیدگاه مطرح است:

ی1 فراط . موجبیت عل  ی ههاخابانت اعمهال و تحق   ی: دیدگاهی است که پیروان آن معتقدند:ا 
 بینی بوده و باپیش قابل علت وجودی آن است و هر آنچه در این عالم هست تحق   انسان در گرو

هرگاه شخصهی ظهاهرا  »کنند: گیری میچنین نتیجهرو، اینازشود می محق   علت، معلول تحق  
می ، این ظهور، باشد داشته انتخابی اخلاقی م بیش نیست و اینتوه  فهرد بهه  ناشهی از جههل توه 

ی این است که آزادی را نهایت، درعلل انتخابش است.  م چالش اساسی موجبیت عل  خوانده  توه 
التههزام و ارزش اخلاقههی سههخن نتیجههه،  درسههتایش و نکههوهش اخلاقههی و عههدم ازنتیجههه،  درو 

با توجه به این دیدگاه اگهر قائهل شهویم ههر عمهل اخلاقهی  (۲۶۴۔ ۲۶3 ص، 1388، پالمر)« گویندمی
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ای عللی است، خواه این علل درونی باشد یا عللی برخاسته از محیط پیرامهونی  بهه موجبیهت دار
مسهاوی بهودن  معلهلنها و اختیهار بهابهودن  ایم. بر این پایه، موجبیت با معللاخلاقی معتقد شده

در رد    طوسهی شهیخی است با توجه به ادلهه عقلهی و نقلهی گفتن .(1۵9۔1۵8 ص، 1389، )فرانکنا است
بر امکان الزام، ارزش و مسهئولیت اخلاقهی تصهریح و  باطل استمنظر او  ازریون این دیدگاه جب
 نماید.می

توانهد موجبیت است. طرفداران این نظریه معتقدند: انسان زمانی می قابل. اختیارگرایی: در م۲
واجه شهود. عنوان یک فاعل عملش را از روی اختیار انجام دهد که با انتخاب میان خوب و بد م به

مختهار جهاری  غیر کنند و آن را در عالم موجوداتنمی کلی رد طوراین گروه موجبیت را به البته، 
رو، ایهنازداننهد و حضور اصل علیت عام را در حهوزه اعمهال انسهانی ناکارآمهد می، اما دانندمی

ان شخصهیت اخلاقهی بهر با تفکیک میگرایان دانند. اختیارنمی بینیپیش قابل رفتارهای انسانی را
های علی است و قابلیت تشریح این باورند: شخصیت یک مفهوم تجربی است که محکوم قاعده

نههادن  تهأثیربها ، امها یابنهدشناسی و روانکهاوی بهدان دسهت میمانند روانمی دارد و علومی عل
راثت و بعضهی اسهتعدادهای خهاص بهر شخصهیت انسهان بهرای انجهام و محیط چون شرایطی

آن اعمال پای فشهاری نمهود و ممکهن اسهت کهه خهود  تحق   طور قطع بر توان بهنمیالش، اعم
دارد. معتقدین بهه ایهن اخلاقی فرد با تمایلات شخصیتیش درگیر شود و انسان را به کار دیگری وا 

اند. الهف( اختیارگرایهان بها تمسهک بهه دیدگاه برای اثبات مدعای خود به سه دلیل تمسک جسته
گیری داریهم. ای یقینی از اختیار و تصمیماز ما غالبا  تجربه کدام هرهای بیرونی، قائلند که واقعیت

 گیری بر این باورند که ههر یهک ازب( اختیارگرایان با استفاده از تحلیل روشی به نام عمل تصمیم
 ی متوجهایهزیان کنند که در فرایند این عمل منافع یااتخاذ میمی در زمانی خاص تصمی هاانسان
دهیم. این عمل منوط به این اسهت کهه از قبهل این کار را انجام میما  ولی همۀ گردد،می هاانسان

اختیارگرایهان ج(  دهیم و قدرت و توانهایی بهر آن را داشهته باشهیم.کاری را انجام میندانیم که چه
از  شهدن تن را نتیجهه فریفتههدانند، نه واقعیت و اعتقاد به اختیار داشداشتن اراده را ظن و گمان می

کهه بهه تمهایز فلسهفی  استدلال اختیارگرایان .(1۵0 ص، 139۵، )پاشاییدانند طرف قرائن و شواهد می
دانند و صدق آنهها را مسهتقل ها را ضرورتا  صادق میبعضی از گزارهانجامیده  بین دو نوع شناخت

ی  از تجربه هایی صادقند و نیهازی بهه دتا  چنین گزارهکنند و قاعممکن تلقی مینا و کذبشان راحس 
ی  گروهی دیگر از قضایا که با تجربه، اما استدلال ندارند شده و احتمال کذب در آنهها اثبات حس 

وجود دارد، بالامکان صادقند و ایهن تفهاوت بهین صهدق ضهروری و امکهانی، شهالوده رویکهرد 
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فراط اختیارگرایی است و نقض موجبیت عل ی فراطه قائلان بهه موجبیهت علهی» ،نتیجه . دریا  ی، ا 
شهمار  بهه شواهد تجربی را برای اعتقاد بهه اختیهار سهودمند دانسهته و شهواهد را بهرای آن مکفهی

گرایی و اخهههلال در زنههههدگی ای را موجهههب شههههکمسههههئله آورنهههد و انکههههار چنهههینمی
ظریه امر بین الْمهرین روشنی با ن این دیدگاه نیز به (۲7۲و  ۲۶8 ص، 1388، )پالمر «اندهآورد حساب به

 پذیرد.نمی آن را طوسی شیخناسازگاری دارد و 

قبل دارند بر ایهن باورنهد کهه آزادی و  گرایی اعتدالی: رویکردی میانه بین دو نظریه. موجبیت3
 مسئولیت اخلاقی، هیچ تضهادی بها موجبیهت علهی نهدارد و قهائلان بهه ناسهازگاری را مهتهم بهه

همهراه بها مهی کنند. آنان قائلند کهه همهه اعمهال آدمعنای اختیار میشناخت دقی  و کافی از  عدم
بینهی، پیش قابهل غیهر علت است و انسان هم توانایی تغییر علل را ندارد و نبود علت، مسهاوی بها

ر علت داشتن، دلیل انکار اختیار نیست و آزادانه ، اما اعمال انسانی استبودن  و غیرمسئولانه متغی 
سهان و بهه ه معنای مجبور نبودن به انجام آن عمل همراه با علهت اسهت. بدینکردن انسان ب عمل

گونه فشار بیرونی بر انسان و وجود تمایلات درونی برای انتخهاب عملهی، نشهان از  دلیل نبود هر
، 1388پهالمر، )آینهد حسهاب میبودن اعمال انسان دارد و امیال جز  علل انجهام اعمهالش به آزادانه

، بهه «ضرورت علیهت»متکلمان اسلامی نیز با پذیرش اصل علیت و انکار قاعده  (.۲80 و ۲77 ص
 1۴30)حلهی، انهد اختیار انسان در کنار علم و شوق و دیگر موارد مقدماتی انجام عمل تصریح کرده

 (.308 ، صق
ارزش اخلاقی با محوریت رفتارهای اخلاقی انسان، از لوازم بحه  اختیهار در حهوزه اخهلاق 

دنبال نخواههد  بودن انسان، ارزش اخلاقی را به ترین اعمال با مجبوررو، انجام بزرگاین است. از
داشت. بنابر این، باید فعلی را دارای ارزش اخلاقی دانست که در کنار مطلوبیت ذاتهی و انسهانی 

حهال کهه مطلهوب  در عهین «سهعادت» (.1۴1۔1۴0 ، ص1391)مصباح یهزدی، بودن، اختیاری نیز باشد 
یی بسیاری از مکاتب الهی و انسانی است، اما در تعریف آن اختلافاتی وجود دارد و بهه تعبیهر نها

آن بهه شهرف و می و برخی دیگر در تشریح مفههوکرده  جویی معناآن را لذت و کام ارسطو برخی
 کننهدههای غهایی هسهتی تعبیهر میاند و فیلسوفان از آن بهه واقعیهتحرمت اجتماعی اشاره کرده

ترین مباحهه  و مصههداقی سههعادت از برجسههتهمی مفهههو پههس تشههریح .(8۔۶ ص، 1390، )ارسههطو
مفههوم و دربهارۀ  است و قطعا  فیلسوفان این حوزه برای ترسیم نظام اخلاقی خویش اخلاق فلسفۀ

 اند. های مختلفی ابراز داشتهمصداق آن دیدگاه
هب در این بح ، بسیط یها اهمیت حائزنکته  ه تعهابیر گونهاگون سهعادت اسهت کهبهودن  مرک 
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مفههوم  ایناظر به آن است. عده« غایت غالب»و « غایت جامع»   چونفیلسوفان تحت عناوینی
انهد. آن اهتمهام ورزیدهبودن  ایمؤلفه اند و برخی دیگر بر چندبسیط پنداشتهمی سعادت را، مفهو
اصهلی سهعادت عنهوان عنصهر  های مختلفی از سوی متفکران بهمؤلفهای، مؤلفهدر سعادت تک

و شههود پهردازی نظر»تهوان از های بسهیط میمؤلفهه است. از بارزترین گرفته قرار مورد استدلال
هال  اتصهال بهه عقهل»ارسهطو و « حقای  عالم هستی و « و اسهتغراق در شههود عهالم ملکهوتفع 

ن لهذت و احسهاس ناشهی از آ، امها نام بهردمی در اندیشه اسلا« کمال نهفته آدمی یافتن فعلیت»
 .(17۴ ص، 139۵، )پاشهاییشهده اسهت ای بیانمؤلفهه ای است که برای سهعادت تهکمؤلفه بیشترین

فعالیهت »های سهعادت مرکهب، نظریهات مختلفهی همچهون: مؤلفهه فیلسوفان اخلاق در تبیهین
اخلاقی همراه با فعالیت عقلی همراه با مقولات دیگری ماننهد دوسهتان خهوب، ثهروت، شههرت 

، )افلاطهون« ی عقلانهی و معرفهت خهداههافعالیتت معتهدل، لذا» .(17۴ ص، 139۵، )پاشایی« … و
تحقه  همهه »، (193 ص، 1398، )فرانکنها« لذت و تعهالی» (۲01۶ ص، ۴ و ج 13۲7۔13۲۶ ص، 3 ج، 1398

ت شامل اموری نظیر توفی  در امهور، می کمالات روحی و جس عقایهد، فضهایل اخلاقهی، صهح 
ت  های مختلف عقلی فضیلت»، (8۶ ۔ 8۵ ص، تابی، مسکویهبن)ا« جسم، ثروت و حسن شهرتصح 

در تحلیهل و بررسهی  تهرین مسهئلهمهمجود عنصر اختیهار و ،براینبنا اند.را بیان کرده« و اخلاقی
 سعادت است خواه بسیط باشد یا مرکب.

توان به بحه  اسهتطاعت و نقهش آن در اخهلاق پرداخهت در ادامه، بح  از جبر و اختیار می
 (۴۶۴ ص، ۵ ج، تهابی، )طوسهیهای جوارحی اسهت ، استطاعت آن دسته تواناییطوسی شیخ نظرم از

)چهون شرط فقدان موانهع به  (۴99 ص، ۶ ج، تایب، یطوس)آورند وجود می به که امکان فاعلیت فعل را
دیگهر، اسهتطاعت آن چیهزی اسهت کهه  عبهارت به (1۴8 ص، ۵ ج، تایب، یطوس) حکمت و شهوت(

مفهوم قدرت، آن است که ، اما (103 ص، ق 1۴0۶، )طوسهیگرداند ل به فاعل را صحیح میانتساب فع
ای برابهر عمهل در رتبهه غیهر بر مستطیع، ایجاد فعل یا ایجاد ضهد آن، بهر او رواسهت و عمهل یها

ه  بهه قهدرت و «اسهتطاعت»  هرچند در برخی از آثار شیخ، (۲۴ ص، 13۶۲، )طوسی دارد ترسهیم قهو 
هرحههال، در  .(۲۲۶ ص، ۵ ج، تههابی، )طوسههیمنظههور همههان معنههای مههذکور اسههت ا ، امههشههده اسههت

بهه ههیچ تکلیفهی بهدون وجهود اسهتطاعت در  و خداوند است ، شرط لازم تکلیف«استطاعت»
آن اسهت  طوسهی شهیخمسئولیت اخلاقی، از نگاه  .(۲۵ ص، 10 ج، طوسی) دهدنمی مکلف، فرمان

قاب  قیقی است. ثواب وکه انسان در قبال اعمال خویش مسئول ح یابهد زمانی معنا و مفهوم میع 
و اگهر اسهتطاعت و قهدرتی نباشهد،  باشهد داشهته که در او استطاعت و توان بر انجام فعل وجهود
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فعهل، بهه اختیهار و پهیش از  با اعتقاد به اسهتطاعت انسهان طوسی شیخبازخواست وجهی ندارد. 
 نکهوهش در مهورد اعمهال اختیهاری انسهان معنها نظهر داده و سهتایش و در انجام اعمالاو  آزادی

 کند.می پیدا

 آن براخلاقتأثیر انسان و بودن  مکلف
 کهرده اسهت بیهانآمیز نسبت به امهر مشهقت )شارع(، حقیقت تکلیف را اراده مرید طوسی شیخ

تکلیف، دستور الهی به چیزی اسهت کهه در   زیرا (۵۲۴ ص، 3 ج، تابی،   طوسی۶1 ص، ق 1۴0۶، )طوسی
که مرجع امر، اراده است، تعاریفی کهه تکلیهف را امهر شهارع ن مشقت وجود دارد و از آن جاییآ

اند، درست و دقی  نیستند  هرچند حقیقتا  امر الههی اسهت، لهیکن امهر الههی همهان اراده دانسته
 مسهئله در هر امهری ایهنکه چنانرو، تقدم رتبه امر به مأمور، لازمه تکلیف است   اوست. از این

شهود کهه حال بها توضهیح حقیقهت تکلیهف روشهن می (۲37 ص، 13۶۲، )طوسهیالاتباع است لازم
هف بهه  )شرایط مکلِّف، شرایط تکلیف، شرایط مکلَّف(تکلیف دارای سه جز اصلی  اسهت. مکلِّ

 .(۲17 ص، 1 ج، 1378، یهزدی مطله  و همکهاران)شهود گردد، گفتهه میچیزی که تکلیف بر آن متعل  می
ف آن است که امری باشد قادر و حکهیم و از امهر بهه فعهل قبهیح و مخهل بهه واجهب شرایط مکلِّ 

قاب  و قادر به اعطای ثواب و حذر بر و عالم بهه تبلیهغ و مهتکلم و مهنعم و معهذب. اینهها اههم ع 
ف آن است که کهلام (۲39 ص، 13۶۲، )طوسیمتذکر شده است  که شیخبودن  شرایطی . شرایط مکلَّ

بهودن را بهرای  بهودن و عهالم چون عاقهل بهودن، بهالغ بهودن، حهیفاتی دستوری را درک کند. ص
. بها چنهین شهرایطی کهودک، مجنهون، (۲۴۵ )طوسهی، صمخاطب تکلیف لازم دانسته شده اسهت 

در بهاب شهرایط  (.۲۵7 )طوسهی، صنخواهنهد گرفهت  حیوانات و جمادات مخاطب تکلیف، قهرار
منظهر شهیخ، خهود حهاوی  ه این شهرط ازشده که باید دانست کتکلیف اهم آن استطاعت معرفی

ت فعل مکلهف، بهر وجهه مشهقت بهودن اسهت و  شرط علم و قدرت است. از دیگر شرایط صح 
ای باشد بر انجام تکلیف که در آثار کلامی او همچون اقتصاد و تمهیهد بهه همچنین حاوی انگیزه

ال و اخلاقهی عمهل بهودن خداونهد متعه . با توجه بهه عهادل(۲۴۴ )طوسی، صشده است  آنها اشاره
بودن تکلیف بندگان اشاره کرد، عمل به انجام دستورات الهی و تهرک  توان به اخلاقیکردنش، می
هایی که شیخ برای مکلف بیان کهرده شمار آورد و با ویژگیتوان عملکردی اخلاقی به نواهی را می

قابلیهت سهتایش و  توان شرایط عام تکالیف اخلاقی را فهوق طاقهت نبهودن، تقویهت انگیهزه ومی
توجه اسهت ایهن کهه انجهام  نکوهش داشتن را استخراج کرد. نکتۀ دیگری که در این قسمت قابل
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تکالیف الهی خود سبب ایجاد شوق و انگیزه برای تکالیف اخلاقی اسهت و وظهایفی کهه بهر مها 
 کند. بها شهرایطی کهه شهیخ ذکهر کهردشود عادت به درست کاری را در ما تقویت میتکلیف می

توان گفت فاعل اخلاقی باید دارای قدرت، علم، بلوغ عقلهی، داشهتن امکانهات لازم، داشهتن می
 شهوت و نفرت و نبود موانع اشاره کرد.

از مسائلی است که ذیل عنوان تکلیف بح  شده اسهت و مهراد از آن، امهر  «تکلیف ما لایطاق»
ه جهت قدرت، علم، آلهت فعهل و خداوند به انجام فعلی است که خارج از توان مکلف است، چه ب

شیخ معتقد است تکلیف ما لایطهاق از  (10۵ ، صق 1۴0۶  طوسی، ۲33 ، ص13۶۲)طوسی، دلالت  یا عدم
، ۴ تها، ج)طوسهی، بیو با استناد به دلایهل نقلهی  ((۲33 ، ص13۶۲)طوسی، شود پروردگار متعال صادر نمی

( خداوند حکیم اسهت و از حکهیم 1د است: و دلایل عقلی معتق (38۵و  38۴ ، ص۲   طوسی، ج۵۴۲ ص
رو، خداوند تکلیهف اینگردد و از آنجا که تکلیف ما لایطاق، قبح عقلی دارد. ازفعل قبیح صادر نمی

( تکلیف ما لایطاق بیههوده اسهت  زیهرا اصهل ۲. (10۵ ، صق 1۴0۶)طوسی، به ما لایطاق نخواهد کرد 
 (1۲۵ )طوسهی، صشهود د و بالنهدگی بشهر صهادر میراستای رشه قصد فعلیت آن درتشریع عمل، به 

نهدارد.  اساس، تکلیف به غیرمقدور، عب  است  زیرا قدرتی بر فعلیت آن، نزد مکلف وجهود این بر
نتیجه، خداوند تکلیفی بهه مها لایطهاق  دیگر، حکمت الهی مانع صدور عب  از اوست. در سوی از

ما لایطاق، تکلیف بهه محهال اسهت و تکلیهف بهه  براین، تکلیف بهبنا (.10۶ )طوسهی، صنخواهد کرد 
فایده، خهلاف حکمهت اسهت و از آنجها کهه ایشهان قائهل بهه فایده است و انجام کار بیمحال، بی

قُبح عقلی هستند، معتقدند تکلیهف بهه مها لایطهاق عقهلا قبهیح اسهت و خهدا آن را انجهام  و حُسن
دیگر را ها یهکگونه که اگر انساننیست و هماندهد. در این بدی نیز تفاوتی بین انسان و خداوند نمی

براین، به امور ما لایطاق امر کنند، مذموم است صدور آن از سوی خداوند نیز ناپسند خواهد بود  بنها
براین، ما لایطهاق نبهودن تکهالیف بنا (.۲33 ، ص13۶۲)طوسی، بودن است  ملاک قبیح بودن، ما لایطاق

های الزام و مسئولیت اخلاقی خواههد بهود و باطهل دانسهتن ایهن ژگیترین لوازم و ویاخلاقی از مهم
توانهد نهام بگیهرد. همچنهین در مباحه  ترین پایهه اساسهی اخهلاق میمقوله توسط شهیخ برجسهته

کهرد و  عنوان کبرای قیهاس اسهتفاده توان از تکلیف ما لایطاق بههای اخلاقی میپذیری دیدگاهتعمیم
ت اخلاقی دستتوان به ملاکیبا شکل یافتن چنین قیاسی م  یافت. های صح 

 گیرینتیجه

برای باطن انسان در شکوفایی اعمال نقشی ویهژه قائهل اسهت و اسهتحقاق ثهواب را  طوسی شیخ
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استحقاق ثهواب را بهه همهراه نفهع و ضهرر یکهی از او  منوط بر همراهی ظاهر و باطن کرده است.
وقوع فعل بدون اعتبار چیزی دیگهر مطهرح کهرده  داند و استحقاق مدح را باوجوه حسن افعال می

، شرط استحقاق طوسی شیخکه مخالف است. از آن جا  گرایی()نتیجهگروی ظاهر با نتیجه که به
گرایی را عمل در باطن رویکرد فضهیلت دادن ظاهر و باطن دانسته و با اصالت شدن ثواب را یکی

نگر خواند. گرایش شیخ در گرای وظیفهخلاقی فضیلترا در حوزه الزام ااو  توانگرفته، میشپی در
در رفتارههای اختیهاری انسهان  )امر بین الامرین(حوزه جبر و اختیار که به پذیرش نظریه اعتدالی 

تکلیهف مها بهودن  فعهل و قبهیحپهیش از  بر توانایی انسان بر انجام عمل تأکیدموجب گردید و با 
پذیری انسان و الزام او به عملکهرد زه اخلاق و مسئولیتلایطاق مسیری هموار را برای ورود به حو

فطریات بودن  کند. شیخ در بح  فطرت و نقش آن در اخلاق، حکم بر بدیهیاخلاقی تعیین می
شهناختی آن را بهر شهناخت عقلهی های اخلاقی نمود و از لحهاظ معرفتدر کشف احکام و گزاره

ی در توجیه نظام شناخت است و به پهذیرش قبهول مقدم داشت. این رویکرد، مبین دیدگاه مبناگرای
التهزام بهه دیگهر،  سهوی ازگهردد. قضایای بدیهی در ساحت حکمهت نظهری و عملهی خهتم می

 شده و هاانسان های فطری، موجب ارتقای سطح اخلاقیات، شکوفایی و توسعه اخلاق برایگزاره
در  گرایی()واقهعی گرایی اخلاقهگیری نظریهات منسهجم اسهت کهه سهر از شهناختشکلسبب 

ایشهان بها اشهاره بهه  شهد. توان از نقش انگیزشی فطهرت در اخهلاق غافهلهرچند نمی آورد می
ه اینانسان و بودن  ساحتی دو تواند مراحل رشهد شده میتعبیه او  کمالات وجودی درمی تماکه قو 

لازمهه رسهیدن بهه و بالندگی خود را طی کند و به فعلیتی جامع با انجام اخلاقیهات دسهت یابهد. 
 ، تحصیل اخلاقیات است.رافتکرامت و ش

 منابع فهرست

 . قم: انتشارات بیدار. تهذیخ خلالاق  و تطهی خلاع خ . تا()بیمسکویه، علی. ابن
 سوم.  چاپ. تهران: طرح نو. (ترجمه: محمدحسن لطفی تبریزی). نیكومملاوس خلاق . (1390)ارسطو. 

 . تهران: خوارزمی. (ترجمه: محمدحسن لطفی). طوندواه آثما خفق. (1398)افلاطون. 

سهید مرتضهی. می های کلاشناختی اخلاق در اندیشه. مبانی معرفت(139۵)دی. هاصادقی،   حیدو پاشایی
 . 91۔۶1 ، ص(۶۶)17، فصناممه ذهن

هعبدآملی،  جوادی  . قم: مرکز نشر اسرا . فط   دا ق آن. (1397). الل 
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هآملی، عبد جوادی . 9. ش فصناممه حوزه و دخن گمه. شناسی فطریانسان (137۵)، الل 
النشر الاسلامی.  مؤسسه: قم. خلاعاقمد ت ف خلم خد ف  ش ح تج ید. (ق 1۴30)یوسف.  بن حلی، حسن

. دارالقلم، دمش : ما دخ  خلامظ ق آن. (ق 1۴1۶)محمد.  بن راغب اصفهانی، حسین
 دی صادقی، چاپ سوم. قم: کتاب طه. ها، ترجمه: خلاق  فنساۀ. (1389)یلیام کی. و فرانکتا

تصهحیح: مشهکات الهدینی. تههران: تمهید خلاصول ف  عنام خلكاق ، . (13۶۲)حسن.  بن طوسی، محمد
 .تهرانانتشارات دانشگاه 

الاضوا .  داربیروت: . خلاقاصمد فیمم یاعنق بملاعاقمد. (ق 1۴0۶)حسن.  بن طوسی، محمد
احیا  ترا  العربی.  دار: روتیب. خلابیمن ف  تاسی  خلق خنتا(. یب (حسن.  بن طوسی، محمد
ستون. جامع چهلمکتبة . تهران: خلاقاصمد خلهمدی خل  خلط یق خل شمد. (137۵)حسن.  بن طوسی، محمد
قم: دفتر تبلیغات اسلامی. . خلعقمئد خلجعا یه. (ق 1۴11)حسن.  بن طوسی، محمد
. قم: ناشر محبین. یص خل مف تنخ. (138۲)حسن.  بن طوسی، محمد

: دارالمفید. روتیب. خلمقملا  خوخئل. (ق 1۴1۴) نعمان بن محمدمفید،  شیخ
فصاناممه خلااق  پژوها ، . اخلاق فضیلت، منظری قرآنی. (1398)دی. هاصادقی،   میرصانع، محمد باقر

. ۴، ش 98پاییز 
انتشهارات امیرکبیهر، تههران: . خلااق  فنسااۀ (.1391مصباح یزدی، محمدتقی  حسینی شهریفی، احمهد. )

چاپ ششم. 
. تهران: نشر صدرا. (1 )ج. مجموعه آثما. (139۵)مطهری، مرتضی. 

موسوی اصل، سید مهدی و آذربایجانی، مسعود، علیزاده، مهدی، جهانگیرزاده، محمدرضها، تبیهک، محمهد 
قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. . اخلاق شناسیروان. (139۶) ی.تق

. (1 ج). طوسا  همی تقما  شایخخندی اه. (1378)ی مطل  و پژوهشگران فلسفه و کهلام اسهلامی. یزد
رضوی.  میمشهد: دانشگاه علوم اسلا

بررسی رابطه سلامت روان بها باورههای مهذهبی، منبهع . (1388)علیسور، احمد.  برقی، زیبا 
 .13ش . مع فت دا دخن گمه خسقم بینی اساتید دانشگاه. کنترل و خوش
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